
 

1 

                        
 هو جائز مع الاقرار و الانکار؛ صلح با وجود اقرار و انکار جائز است. حکم صلح:

   اختلاف: ضعامو 

می گوییم حتی اگر مدعی   ()شیعه صلح آن است که مدعی علیه اقرار کند اما ما  ،اهل سنت معتقدند ✓

 صلح صحیح است. ،علیه منکر هم باشد

صنلح در   ،اما شنیعه معتقد  ،صنلح در جایی اسنت که نزاعی صنورر گر ته باشند  ،اهل سننت معتقدند ✓

 غیر نزاع هم جاری می شود. 

 رکان صلح: أ

  است. مدعیکسی که ادعای داشتن مالی را دارد:  .1

 است.  مدعی علیه: را مصالحه کند یمال ،پول یشخصی که با مقدار .2

 می گویند. مال الصلحبه مقدار پول برای مصالحه:  .3

 احکام صلح:

اگر شنخصنی در ادعا دروب بیوید، مصنالحه باال اسنت و اگر پولی را هم دریا ت کردش باشند حرا    •

شندش  بعیل حرا  مرتک ،هم و مدعی  خواهد شندمال نآن  اسنت و دییری هم مال  قسنیتی ا  

 است.

وجود دسنت نوشنته ا  پدر، ادعا کند، دییری منکر شنود  ص با اسنتناد به قرینه ای، مانند اگر شنخ •

ولی مصننالحه کنند و مقدار پولی پردا ت کند و دییری ا  ادعای  ود دسننت بردارد، این صننلح  

 صحیح است.  

(صلح)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

احکام و شرائط 1جلسه  استاد وافی 
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 کیلو شراب، باال است.   100مال الصلح باید شیء حلال باشد؛ بر  رض مثال: مصالحه  انه بر  •
 در مورد مصالحه: نای حرام در روایت شریف نبوی مع

مصنالحه کردن در مقابل عدد شندن شنخص آ اد؛ مثلاگ بیوید: من مصنالحه می حرا  به معنای،    الف:

 کنم بر رقیت پدرر.  

 حرا  به معنای، مصالحه کردن در مقابل بهرش مند شدن جنسی ا  د تر شخص. ب:

 حرا  به معنای، مصالحه کردن در مقابل نوشیدن  یر باشد. ج:

 معنای تحریم حلال:  

من ا  ادعای  ود در مورد  انه دسننت بر )لا یطأ أحدهیا حلیلته(  الف: شننخص مدعی بیوید:  

 سرر نزدیکی نداشته باشی.میدار  به شرای که تا ی  ماش با هی

 ب: من با تو مصالحه می کنم به شرای که ا  وسیله نقلیه ار استفادش نکنی.

 معنای دوم تحریم حلال:

یا بدل یا منفعت اش اسنتفادش    چنین تفسنیر شندش که صنلح در صنورتی باشند که، مدعی هم ا   انه

عی که دروب گوسنت مقداری این تفسنیر مصندات تحریم حلال و تحلیل حرا  اسنت،  یرا: مد  کند،

را که تصنر  کردش بر او حرا  اسنت در این صنورر تحلیل حرا  کردش و مدعی علیه را ا  تصنر   

 .است  انه منع کردش و تحریم حلال مرتکب شدش

 عقد صلح:شرائط 

  مانی که صلح عقد حلال شد، لذا لا   است بر ایجاب و قدول. •

 رسیدش باشند و مصلحت و مفسدش را درک کنند.دو ار  باید بالغ و به رشد عقلی  •
 توانایی تصر  در مال  ود را داشته باشند. •
 ا  هر ی  صادر شود، صحیح است.  قَبِلتُو  صالَحتُلفظ  •


